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  در قسامه يبحث

  پيشگفتار:  

امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمـى كـه بـه قسـم آنـان اطمينـانى       

نيست، انجام مى شود؛ به ويژه در برخى روسـتاها و منـاطقى كـه تعصـبات قبيلـه اى حـاكم       

است، در چنين مواردى، عده اى بـدون آشـنايى بـا شـرايط و توابـع قسـم و آثـار و عـذاب         

ترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم ياد مى كنند. به همين سـبب،  م

  به بررسى و تحقيق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازيم.  

  قسامه در لغت 

)) آمده است، آتـش بـس ميـان مسـلمانان و دشـمنان آنـان       1قسامه، بنابر آنچه در قاموس((

ر معانى آن، گروهى است كه بـر چيـزى قسـم يـاد     است. از ديگ» قسامات«است و جمع آن 

  كنند و يا شهادت دهند و حقى را بگيرند. 

همچنين قسامه به معانى ديگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كـه در رو بـه رو قـرار    

مى گيرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بينى، دو طرف صورت، قسـمت بـالاى ابـرو،    

  ى صورت نيز آمده است.  ظاهر گونه، بين دو چشم وبالا
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قسامه، قسمهايى اسـت كـه بـه گروهـى تقسـيم مـى شـود كـه         «در صحاح اللغه آمده است: 

  )). 2» ((هريك جداگانه قسم ياد كنند

قسامه به معناى حسـن و زيبـايى اسـت. از ديگـر معـانى آن،      «در معجم الوسيط آمده است: 

ى باشـد. بـه ايـن صـورت كـه      آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم ياد كنند نيز م

پنجاه نفر از اولياى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم ياد كنند. در صورتى كـه او را بـين   

قبيله اى، كشته بيابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجـاه نفـر نباشـند، افـراد موجـود، پنجـاه       

ن،ديوانـه و بـرده   مرتبه قسم ياد مى كنند. افرادى كه قسم يـاد مـى كننـد، نبايـد كـودك، ز     

  باشند. متهمان به قتل نيز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان. 

پس اگر مدعيان قسم ياد كنند، مستحق ديه خواهند بود و اگر متهمان قسم يـاد كننـد، ديـه    

  اى بر آنان نخواهد بود. 

؛ »كـرد  قاضى حكم بـه قسـامه  «همچنين قسامه به معناى قسم نيز آمده است. گفته مى شود: 

  يعنى حكم به قسم كرد.  

روشن است آنچه در معجم الوسـيط آمـده، بجـز معنـاى نخسـت، برگرفتـه از فقـه اسـت و         

معناى لغوى قسامه، همان معناى نخسـت اسـت. كـاربرد لغـت قسـامه در معنـاى فقهـى آن،        

  مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.  
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ت كه قسامه، اسم مصدر است بـه معنـاى اوليـايى    صاحب جواهر نيز از لغويان نقل كرده اس

))، ولى مـا در كلمـات لغويـان، ريشـه قسـامه را در      3كه قسم ياد مى كنند بر ادعاى خون((

معناى جماعت نيافتيم و با تامل دركلمات لغويـان، معلـوم مـى شـود قسـامه گرفتـه شـده از        

»مقسي مو » قَس»مقسي مى آيـد كـه جمـع آن ايمـان اسـت، امـا       به معناى قسم(يمين) م ـ» اَقس

به معناى تقسيم كـردن و تجزيـه كـردن اسـت و از همـين      » قََسم يقَسم«قسامه گرفته شده از 

ريشه به معناى صورت يا قسمت مقابل صورت و يـا قسـمتى كـه مـو بـر آن روييـده اسـت؛        

  چون صورت داراى اجزايى است.  

بـه معنـاى آنچـه    » قسـامه «غير آن به كار رفتـه و   پس از آن، به مناسبت، در معناى زيبايى و

  شخص تقسيم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.  

  قسامه در روايات و كلمات فقها 

قسامه در روايات، حقى است خاص براى اولياى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و 

آن بعدا خواهد آمـد. امـا    متهم به صورت نامشخص، در گروه يا قبيله اى باشد، كه روايات

)) و اسمى است كه به جـاى مصـدر بـه كـارمى     4قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((

  ». اكرم اكراما و كرامة«چنان كه گفته مى شود » اقسم اقساما و قسامة«رود. گفته مى شود: 

  تحرير محل بحث:

  مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زير است:  
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  سامه و حكمت آن.. مبدا تشريع ق1

. موضوع قسامه و مورد آن و اينكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چـاه قبيلـه اى   2

پيدا شود و عليه آن قبيله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كـه بـه   

  فردى گمان رود قاتل است.

وجود شواهدى مانند دشـمنى  . شرطيت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلايى، به لحاظ 3

  بين دو قبيله. بنابراين، هر مخاصمه اى بين متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.

. افرادى كه قسم ياد مى كنند، آيـا لازم اسـت در قتـل عمـد، پنجـاه نفـر و در قتـل خطـا،         4

ج بار از افـراد كمتـر   بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم ياد كردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پن

  از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟  
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  مقتضاى اصل:

لازم به نظر مى رسد پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان كنيم مقتضـاى اصـل، در مـوارد    

  شك در تحقق موضوع قسامه چيست؟ 

ه بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنـى عـدم جـواز اسـتناد ب ـ    

قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل اسـت؛ در فرضـى   

كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، 

يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه بـا قبيلـه مقتـول مخاصـمه و دعـوا      

اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هـم وجودداشـته باشـد. يـا در مـوردى كـه        داشته باشد؛

تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيسـت و پـنج نفـر نباشـند، گرچـه پنجـاه يـا        

بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجـاه يـا بيسـت و پـنج قسـم      

  نداشته باشيم]. 

اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مـدعى و قسـم بـر    دليل تمسك به 

منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايـد فقـط بـر مـواردى كـه      

  يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود. 

  بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن  
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آن، محفوظ مانـدن خـون مسـلمانان و     مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت

احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به ايـن مسـئله در روايـات، تصـريح شـده      

  است كه به برخى از اين روايات اشاره مى شود. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  مبدا تشريع قسامه

عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبداالله(ع) عن القسامة اين كـان بـدؤها؟ فقـال: كـان مـن قبـل       «

االله(ص) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه  رسول

))؛ ابـو بصـير مـى گويـد: از امـام صـادق(ع) از قسـامه        5»((فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا...

پرسيدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پيـامبر(ص) بـوده اسـت. پـس از     

ر از ساير اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشـتند، او را در  فتح خيبر، يكى از انصا

  حالى كه به خون خود غلتيده بود، يافتند. 

ل «بنابر اينكه در اين روايت، كلمه  » جانـب «بـه كسـرقاف و فـتح بـاء باشـد، معنـاى آن       » قبـ

ن خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكـه مبـدا تشـريع قسـامه، زمـا     

به فتح قاف و سكون باء باشد، معنـاى آن ايـن گونـه    » قَبل«پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر 

خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظـاهر روايـت   

است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشـاره شـده اسـت؛    

امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قـرارداده شـده،    همچنان كه ظاهر قول

  اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.  

  حكمت قسامه
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عن زرارة، قال: سالت ابا عبداالله(ع) عن القسامة فقـال: هـي حـق... انمـا جعلـت القسـامة       . «1

راد الفاسق ان يقتـل رجـلا او يغتـال رجـلا حيـث لايـراه احـد        احتياطا لدماء الناس كيما اذا ا

))؛ زراره مـى گويـد: از امـام صـادق(ع) در بـاره قسـامه       6»((خاف ذلك فـامتنع مـن القتـل   

پرسيدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتياط در خون 

يا مخفيانه او را از بين ببرد، از قسامه مسلمانان؛ كه هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بكشد 

  بترسد و از قتل، خوددارى كند. 

في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر . «2

))؛ در ذيـل  7»((الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عـن قتلـه...  

يه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون روايت بريد بن معاو

هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكـه بـا قسـامه كشـته شـود،      

  مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند. 

: هي حق و هـي  عن الحلبى عن ابي عبداالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال. «3

مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثـم لـم يكـن شـيء و انمـا القسـامة نجـاة        

))؛ حلبى مى گويد: ازامام صـادق(ع) در بـاره قسـامه پرسـيدم كـه چگونـه بـوده        8»((للناس

است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مـراد، مصـحف   

اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتـاد. همانـا   فاطمه است] و 

  قسامه مايه نجات مردم است. 
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عن عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله(ع) قال: سالته عـن القسـامة، فقـال: هـى حـق و لـولا       . «4

؛ ))9»((ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحـاط بـه النـاس   

عبداالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمـود: قسـامه،   

حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه 

  حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند. 

  بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن  

ث از موضوع و مورد آن است؛ چرا كه ظاهر روايات قسـامه ايـن   عمده بحث در قسامه، بح

است كه قسامه در باره مقتولى است كه در محله قبيله اى و يا در چاه عشيره اى پيدا شود و 

گمان رود كه آنان او را كشته اند؛ به دليل سابقه دشمنى يا جنگ بين قبيله قاتل و مقتول؛نه 

  )) 10وى باشد؛ چنان كه عده اى چنين پنداشته اند.((هركشته اى كه گمان رود كسى قاتل 

  رواياتى بر اين مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:  

عن بريد بن معاوية عن ابي عبداالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينـة  . «1

سـول االله(ص) بينمـا هـو    على المدعي و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصـة، فـان ر  

بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجـدوه قتـيلا فقالـت الانصـار: ان فـلان اليهـودى قتـل        

صاحبنا، فقال رسول االله(ص) للطالبين: اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقيده برمته، فـان لـم   

ما عندنا شـاهدان  تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا اقيده برمته. فقالوا: يارسول االله 
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من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نـره فـوداه رسـول االله(ص) و قـال: انمـا حقـن دمـاء        

المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [مـن عـدوه] حجـزه مخافـة القسـامة ان      

نا قاتلا يقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه و لاعلم

))؛ بريد بن معاويه 11»((و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون

مى گويد: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: در تمامى حقوق، بينه بـر مـدعى   

است و قسم بر مدعى عليه، مگر در خصوص خون؛ چرا كه هنگامى كه رسـول خـدا(ص)   

بودند، انصار، فردى از خودشان را بين خودشان نيافتند و سپس او را در حـالى كـه    در خيبر

كشته شده بود يافتند. انصار گفتند فلان يهودى، همراه ما را كشته است. رسـول خـدا(ص)   

به آنان كه طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غيـر خودتـان اقامـه كنيـد تـا او      

شاهد عادل نيافتيد، قسامه پنجاه مرد را اقامه كنيد تـا او را قصـاص   راقصاص كنم و اگر دو 

كنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غير خودمان نداريم و خودمان هـم دوسـت نـداريم بـر     

  آنچه نديده ايم، قسم ياد كنيم؛ پس پيامبر(ص) ديه او را پرداخت.  

  

ان محفوظ مانـد؛ چـرا كـه هرگـاه     آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمان

شخص فاجر فاسق، براى [كشـتن] شخصـى كـه بـا او دشـمن اسـت، فرصـتى بيابـد، تـرس          

ازاينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشـتن خـوددارى مـى كنـد. در غيـر ايـن       

صورت، [يعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم ياد نكـرد] مـدعى عليـه قسـم يـاد مـى كنـد؛        
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پنجاه مرد [به اين صورت] كه مااو را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. در غير اين  قسامه

صورت، بايد ديه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بين خودشان بيابند و مدعيان قسم يـاد  

  نكنند. 

دلالت اين حديث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسـامه، بـه عمـل پيـامبر(ص)     

كه كشته اى در محله خيبر يافت شده و بين اهل خيبر و مسـلمانان جنـگ بـوده    در موردى 

است، استشهاد مى كند. علاوه برآنكه در پايان روايت، تصريح شـده اسـت بـر اينكـه اگـر      

پنجاه نفر براى قسامه يافت نشود، مدعى عليه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بـر اينكـه   

و را نمى شناسيم؛ كه ظهور دارد دراينكه مدعى عليه از قبيلـه و  مقتول را نكشته ايم و قاتل ا

  جمعيتى باشد و به همين سبب، قسامه بر آنان لازم است.  

كه مى فرمايد در تمامى حقوق، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى » الا في الدم«استناد به اطلاق 

) بـه منزلـه تعليـل    عليه است، مگر در خون، تمام نيست؛ چون استشهاد بـه عمـل پيـامبر(ص   

  است كه دايره موضوع راتعميم و يا تخصيص مى دهد. 

و حكـم فـي دمـائكم ان    «... همچنين استناد به اطلاق در صحيحه ابو بصير كه مـى فرمايـد:   

))؛ خداونـد حكـم كـرده اسـت در     12»((البينة على المدعى عليه و اليمين على من ادعـى... 

سم بر مدعى است، صحيح نيست؛ به سبب جمع كـه  خونهاى شما كه بينه بر مدعى عليه و ق

مطلق را بايد حمل بر مقيد كنيم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونـه كشـته اى كـه فـردى     
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مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنكه تعارضى بين دو دليـل كـه   

  در مقام اثباتند، وجود ندارد.  

االله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفـوا جميعـا   . علي بن الفضيل عن ابي عبد2

ما قتلوه ولايعلمون له قاتلا فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء سـواء  

))؛ على بن فضيل مى گويـد: هرگـاه كشـته اى    13»((بين جميع القبيلة من الرجال المدركين

آنان قسم داده مى شوند كه او را نكشـته انـد و قاتـل او را     در قبيله قومى يافت شود، تمامى

نمى شناسند و در صورتى كه از اداى قسم سرباز زنند، ديه برعهده آنان است و به صـورت  

  مساوى، بين مردان بالغ قبيله تقسيم مى شود. 

در اين روايت تصريح شده كه موضوع قسـامه، كشـته اى اسـت كـه در قبيلـه قـومى يافـت        

ه هر كشته اى كه فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روايت، گرچه قسامه متهمـان  شود، ن

است، لكن دلالت آن بر مطلوب،يعنى قسامه مدعيان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى كـه  

  در حديث آمده كه ديه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبيله است. 

اد:... ذلك اذا قتل في حى واحـد فامـا اذا   قول الصادق(ع) في ذيل حديث مسعدة بن زي. «3

))؛ در ذيـل روايـت   14»((قتل في عسكر او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال

مسعدة بن زياد، امام صادق(ع) مى فرمايد... و آن [قسامه] در مـوردى اسـت كـه مقتـول در     
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ه شـود، ديـه او از بيـت    محله واحدى كشته شود، ولى اگر در لشكرى و يا بازار شـهر كشـت  

  المال به اوليايش پرداخت مى شود. 

در روايت، محله اى است كه مخصوص به قومى خـاص باشـد و معـروف    » حى«مقصود از 

باشد به اينكه مسكن فلان قبيله است و محلات و شهركهايى كه امروزه هنگام تقسيم شـهر  

مـى شـود، حكـم محلـه در     به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نـام گـذارى   

  روايت ياد شده را ندارد.  

صحيحة زرارة، قال: سالت ابا عبداالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصـار  . «4

))؛ زراره مـى گويـد: از امـام    15»((وجد قتيلا في قليب مـن قلـب اليهـود فـاتوا رسـول االله...     

مه، حق اسـت؛ مـردى از انصـار را در    صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسا

  چاههاى يهود، كشته يافتند، پيش پيامبر(ص) آمدند.... 

در روايت، چاه و يا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چـاه قـديمى اسـت و    » قليب«مراد از 

در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است كه متعلـق بـه قبيلـه اى بـوده و در آن،     

ه است كه ازآن مى نوشيدند. به هر حال روايت به صراحت، دلالـت مـى   چاهى وجود داشت

كند بر اينكه مورد يقينى آن، مقتولى است كه در چاه قومى يا محل قبيله اى پيدا شـود، نـه   

  هر كشته اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.  

  بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام 
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نباط، يعنى ادله و اصول عمليه است، نخست بايد بـه  چون بناى ترتيب در رجوع به منابع است

كتاب مراجعه شود و سپس به ترتيب، بـه سـنت، اجمـاع، فتـاواى فقهـا و كلمـات آنان(كـه        

ممكن است از كلمات آنان، به وجود روايتى در آن باره پى ببريم)، دليل عقل و سـپس بـه   

لوث دلالـت كنـد، نيامـده     اصول عمليه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آيه اى كه بر

است، نخست روايات اين موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روايـات نيامـده   

است، لكن از ظاهر روايات استفاده مـى شـود كـه لـزوم وجـود تهمـت و خدشـه داربـودن         

حيثيت متهم به اينكه او قاتل است، بـه حسـب امـاراتى كـه مـدعى مـى آورد يـا حـاكم بـه          

و باعث ظن او مى شود به اينكه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاكم نظرش مى رسد 

  مدخليتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نيست. 

در روايت فتح خيبر و كشته شدن انصارى، متهم بودن يهودى به جهت يافـت شـدن جسـد    

نى و انصارى در خيبر مطرح شده است. از سوى ديگر، قراين و امارات تهمت، ماننـد دشـم  

  مخاصمه بين يهود و مسلمانان نيز وجود داشته است.  

در روايت زراره نيز يافت شدن جسد انصارى در چاه يهود، موجب گمان به اين اسـت كـه   

  صاحب چاه و يا كسانى كه بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند. 

كه در  همچنين در روايت سعد نيز بين كشته اى كه در محله خاصى يافت شود با كشته اى

لشكر و يا بازار يافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فـرض دوم، ديـه بـر بيـت المـال      
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لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. اين تفـاوت حـاكى از   

  وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.  

و بودن امـارات قتـل   از ساير رواياتى كه بر مشروعيت قسامه دلالت مى كند، وجود تهمت 

در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى كـه بـا اطمينـان مـى تـوان گفـت كـه قسـامه محقـق          

نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا كه قسامه، از جهات متعـدد  

  كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.  

فت شدن مقتول در محله اى كه محل رفت و آمد است يا در لشكر اما روايات مربوطه به يا

و يا در ازدحام جمعيت و ياكشته اى كه بين دو روستا پيدا مى شود يا هـر تكـه از جسـد او    

در قبيله اى يافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بيان اين حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و 

  احكام خاصه است براى فروعى خاص. 

كلام اينكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نيست و در روايات باب قسـامه، اگـر    خلاصه

چه نيامده است، ولى در همه موارد اين روايات، لوث و تهمت بـه عنـوان مصـداق، وجـود     

  دارد. بنابراين، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند كه شايسته است مطرح شود. 
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  حدود و معناى لوث

معلوم شد كه يقينا تهمت و تلويث متهم به قتل از سوى مـدعى، اگـر چـه     از آنچه گذشت،

به صرف اتهام و نسبت قتل به اينكه فلانى يـا فـلان گـروه قاتلنـد، محقـق مـى شـود، لكـن         

صرف اين اتهام، كافى نيست، بلكه به قراين و شواهدى ديگر نياز است؛ مانند اينكـه مـتهم   

شـود و يـا هـر دو در يـك محـل ديـده شـوند(در         درهمان جايى كه كشته پيدا شده، ديـده 

صورتى كه سابقه دشمنى بين آن دو وجود داشته باشد؛ ماننـد جريـان عبـداالله بـن سـهل در      

خيبر) يا مقتول در چاه و يا نهر آب قبيله و يا نزديك خانه آنان پيدا شـود؛ در صـورتى كـه    

  روايت آمده است.  محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبيله باشد؛ چنان كه در 

  حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث

در اينكه آيا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراين، شرط است ـ هر چنـد ولـى يقـين و      

جزم داشته باشد ـ يا ظن وى شرط نيست، محل بحث اسـت. برخـى ظـن قاضـى بـر صـدق        

از حيـث توسـعه    مدعى را از امارات و قراين شـرط دانسـته انـد؛ بـه گونـه اى كـه قسـامه را       

وتضييق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همين لحاظ، لوث را اين گونه تفسير كـرده انـد:   

  امارات و قراينى كه موجب گمان بر صدق مدعى مى شود. 

هرگاه همراه با ادعـاى مـدعى، شـواهدى باشـد كـه بـر       «شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: 

صدق آنچه ادعـا مـى كنـد، لـوث ناميـده مـى       ادعايش دلالت كند و قلب، شهادت دهد بر 
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شود؛ مانند اينكه يك نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پيدايش لوث، قضيه شخص 

انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى كه موجب غلبه گمـان بـر صـدق ادعـاى او     

  ))  16».((شود، مانند تهمت آشكار و غير آن باشد، در اين صورت، لوث است

لوث، قرينه اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مـى  «حقق در شرايع مى گويد: م

)) ماننـد همـين تفسـير در مختصـر     17».((كند؛ مانند وجود شاهد؛ اگـر چـه يـك نفـر باشـد     

  )) نيز آمده است.  18النافع((

بـر   مراد از لوث، اماره اى است كه با آن، گمان«پس از محقق، علامه در قواعد مى گويد: 

صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود يك شاهد و يـا يـافتن كسـى كـه همـراه او سـلاح       

  )) 19».((خون آلود است نزد مقتول...

لوث، امـاره اى اسـت كـه بـا آن، گمـان بـر صـدق        «پس از آنان، شهيد در لمعه مى گويد: 

مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور كسى كـه در دسـتش سـلاح خـون آلـود اسـت، نـزد        

  ))  20».((ته اى كه در خون غوطه ور استكش

نزد حاكم، هر اماره ظنـى، موجـب لـوث مـى     «همچنين استاد ما امام خمينى(ره) مى گويد: 

شود و هيچ فرقى بين اسباب مفيد ظن نخواهد بود؛ بنابراين، لوث به اخبار كودك مميز كه 

  )) 21».((مورد اعتماد است، حاصل مى شود...
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گر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضـى بـر صـدق مـدعى را لازم     از سوى ديگر، برخى دي

ندانسته اند و براى آن، مدخليتى در اعتبار قسامه قائل نشده انـد؛ چـون قسـامه را راه سـومى     

براى اثبات به مانند اقرار و بينه دانسـته انـد؛ همچنـان كـه سـيد خوانسـارى، صـاحب جـامع         

آنچه از روايات بـاب قسـامه اسـتفاده مـى      المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب

شود، اصل لوث ثابت نيست، بلكه مـورد اتفـاق فقهاسـت. سـپس ازلـوث، تفسـيرى غيـر از        

  آنچه ساير فقها گفته اند، بيان كرده است.  

ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صـورت وجـود لـوث، مـورد     «سيد خوانسارى مى گويد: 

حسب روايات، مشكل است؛ گرچه ممكـن اسـت گفتـه    پذيرش فقهاست اما اعتبار لوث به 

شود كه اعتبار آن، از دسـته اى از روايـات اسـتفاده مـى شـود. آنگـاه سـيد خوانسـارى آن         

روايات را آورده است و پس از نقل روايات مى گويد: علت ذكر شـده در روايـات بـه مـا     

د شـخص فاسـق و   نشان مى دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلكه مدعى عليه باي

متهم به شر باشد و اين معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لـوث بـه جهـت اخبـار     

ياد شده، تنها بايد به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجمـاع، بايـد بـه    

  )) 22».((قدر متيقن بسنده كرد

چـرا كـه در روايـات بـاب     به نظر مى رسد كلام سيد خوانسارى به حق نزديـك تـر اسـت؛    

قسامه، سخنى از لوث به ميان نيامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روايات قسـامه آمـده،   

  لوث استفاده شده است. بنابراين بايد بر موارد يقينى كه در روايات آمده اكتفا كرد. 
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ننـد  همچنين قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طريق سومى براى اثبات ادعاى قتل اسـت؛ ما 

اقرار و بينه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بينه شـرط  

  نيست، در قسامه نيز شرط نمى باشد. 

نقـل شـده   «مؤيد آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در اين باره آمده است: 

م كارى به سمت خيبـر  است كه عبداالله بن سهيل و پسر عمويش محيصة بن سعود براى انجا

رفتند و گفته شده براى چيزى كه براى آن دو پيش آمده بود. پس در باغهاى خيبر متفـرق  

شدند تا از ميوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از يكديگر، پس از عصر بـود؛ پـس از   

ديگران بـا  آن، عبداالله را پيش از شب، كشته يافتند. خيبر منحصرامحل سكونت يهود بود و 

آنان نبودند و عداوت بين آنان و انصار، آشكار بود. پس هرگاه چنين اسـبابى يـا مشـابه آن    

  ))  23».((به وجود بيايد، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است

صاحب جواهر در باره لوث مى گويد: آنچه ذكر شد، به حسـب مبنـاى مـا بـر لـزوم آغـاز       

اجماع و سخن فقها بـود كـه پـس از آن، نوبـت بـه اصـول       بحث از ادله اوليه كتاب، سنت، 

عمليه مى رسد. ولى بنا به شيوه اكثر فقها در ترتيب رجـوع بـه مـدارك اسـتنباط و كيفيـت      

ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است كه در جواهر آمده است، كه نخست، 

ا شده و پـس از آن تصـريح   اتفاق اصحاب، بلكه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادع

كرده كه در رواياتى كه به دست ما رسيده است، شـرط بـودن لـوث را نيـافتيم و سـپس در      

اجماع، به كلمات اصحابى همچون ابن ادريس در سرائر و ابن زهـره در غنيه،اسـتناد كـرده    
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امـه  است تا اينكه مى گويد: مخالفى در اين مسئله از خاصه و عامه نيافتم، مگـر كـوفى از ع  

لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قـرار دادن قسـم در طـرف مـدعى را     «كه مى گويد 

و چه بسيار از اين گونه سخنان كه از وى نقـل شـده اسـت؛ و الا، شـرط     ». صحيح نمى دانم

بودن لوث در قسامه، از ضروريات علماى مسـلمان اسـت... و نصـوص در آن، بـين عامـه و      

  ن آن قطعى است. خاصه، متواتر و يا مضمو

سپس رواياتى را كه به آن استناد كرديم و گفتـيم بـر شـرط بـودن لـوث در قسـامه دلالـت        

دارد، آورده تا اينكه مى گويد: وغير اين روايات از رواياتى كه ممكن است كسى از ظاهر 

آن، اين گونه توهم كند كه لوث درقسامه معتبر نيست؛ اگرچه مورد برخى از اين روايات، 

ت شدن كشته در چاه يهود يا روستا و يا مانند اين موارد است كه در آن، لـوث يـا شـبيه    ياف

لوث است، لكن اين مطلب دلالت نمى كند بر شـرط بـودن لـوث بـه گونـه اى كـه عمـوم        

رواياتى را كه نقل شد تخصيص بزند و به همين لحـاظ، مسـئله بـر مقـدس اردبيلـى مشـكل       

در اين مسئله اجماع يا نصى وجـود دارد كـه مـن از آن    گويا براى فقها «شده كه مى گويد 

  ». مطلع نشده ام

))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهميـده شـد.   24صاحب جواهر در ادامه مى گويد:((

علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسـم  

و در قسـامه جـايز اسـت انسـان بـراى اثبـات حـق         با مدعى است، قسم در آن متعـدد اسـت  

ديگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالك آمده اسـت، دعـوى در قسـامه بـا نكـول      
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كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در اين صورت، قسم متوجـه غيـر   

  او [مدعى عليه] مى شود. 

النـاس بـاقوالهم لاسـتباح قـوم دمـاء قـوم و       لو يعطى «بلكه از پيامبر(ص) روايت شده است: 

))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهايشان] ترتيب اثـر داده شـود، هـر آينـه     25»((اموالهم

  برخى خون و مال برخى ديگر را حلال مى شمردند.  

بنابراين بهتر است در قسامه بر قدر متيقن اكتفا شود؛ خصوصا با توجه بـه مطـالبى كـه ذكـر     

ز آنچه در رياض آمده است، كه بيشتر روايات قسامه در باره قضـيه مشـهور عبـداالله    شد و ني

بن سهل است و در قضيه اوبدون هيچ گونه شبهه اى لوث وجـود داشـته. در سـاير روايـات     

نيز گاهى سؤال از يافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث 

ست، اما اطلاق آن براى مشروعيت قسـامه اسـت، نـه    است و گاهى به صورت مطلق آمده ا

براى بيان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراين، اين روايات بـدون شـبهه، از قبيـل مجمـلات     

  خواهد بود.  

علاوه بر مطالب ياد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بين كشته اى اسـت  

ايى كه مى آيد، پيدا شود با كشته اى كـه در بـازار   كه در روستا يا محله و مانند آن از مثاله

يا بيابان و يا ناحيه اى پيدا شود، درحالى كه به اتفاق فتاواى فقها و روايـات، بـين دو مـورد    

ياد شده، تفاوت است بين ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خـلاف مـورد دوم كـه در    
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مسعده از امـام صـادق(ع) اسـت كـه      آن، قسامه ثابت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه

كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على من قتل قتـيلهم و لـم يقسـموا بـان     «مى فرمايد: 

المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثـم يـؤدى   

ا اذا قتـل فـي عسـكر او سـوق مدينـة      الدية الى اولياء القتيل ذلك اذا قتل في حى واحد فام ـ

))؛ پدرم هرگاه مدعيان، بر اينكه چه كسـى قاتـل   26»((فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال

مقتول آنان است، بينه اقامه نمى كردند وقسم ياد نمى كند بر اينكه متهمان او را كشته انـد،  

نكه ما او را نكشته ايم و قاتل او را متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اي

نمى شناسيم. آنگاه به اولياى مقتول، ديه پرداخت مى شد. اين درصورتى بود كه مقتول در 

يك محله خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر يا بازار شهر كشته شده باشد، ديـه او از  

  بيت المال پرداخت مى شود. 

تدبر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى كند و اين حديث براى كسى كه در سياق آن 

انمـا جعلـت   «ظاهرتر از آن، قول امـام صـادق(ع) اسـت در روايـت زراره كـه مـى فرمايـد:        

القســامة لــيغلظ بهــا فــي الرجــل المعــروف بالشــر المــتهم فــان شــهدوا عليــه جــازت           

هم معـروف بـه   ))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اينكه با آن، بر شخص مـت 27»((شهادتهم

شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] عليه او شهادت دهند، شهادت آنان پذيرفته مـى  

  شود. 
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لكن عمده دليل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلا ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، 

قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بين خون و امـوال، تفـاوت قائـل اسـت، مـى      

وان منع كرد. صحيحه مسعده نيز در شرط بودن لوث، به گونـه اى ظهـور نـدارد كـه اگـر      ت

  براى حاكم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعيت نداشته باشد. 

خبر ديگرى كه نقل شد نيز اين ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بـين قتـل در شـلوغى و غيـر     

ث؛ چنان كه در روايات آن خـواهى  آن در روايت آمده، نسبت به پرداخت ديه است، نه لو

  دانست، فتامل. 

اشكالى كه بر صاحب جواهر وارد مى شود، اين اسـت كـه از مطالـب گذشـته معلـوم شـد       

آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى شود، اين اسـت كـه اسـتناد بـه قسـامه، در مـواردى       

ن بـه صـحت اتهـام    همچون نمونه هاى ياد شده درروايات است كه در آن، تهمت و يا گما

از جهت مخاصمه وجود دارد و يا كشـته در چـاه يـا محلـه خـاص پيـدا مـى شـود و آنچـه          

صاحب جواهر در معناى روايات تصور كرده، خلاف ظاهر است؛چنان كه استناد به اجماع 

نيز تمام نيست، بلكه كافى است به روايات باب استناد شود، ولـى از لـوث، ظـن قاضـى بـه      

نشود، بلكه مى توان گفت چيزى غير از اين بر عهـده قاضـى نيسـت كـه      صحت اتهام اراده

درمحكمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بينه يا پنجاه قسم عمل كند؛ چه براى او ظـن حاصـل   

شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نيز همان است كه ذكر كـرديم؛ كـه در   

باشد؛ نه هر كشته اى كه به كسى گمان رود او آن، قراينى مانند قضيه انصارى وجود داشته 
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قاتل است؛ چنان كه دانستى مراد از لوث هم در كلمات اصحاب، چيزى غير از اين نيست؛ 

چرا كه كشته اى كه در محله قومى يا چاه آنان يافت مى شود، از اين احتمال بيرون نيسـت  

آنـان و قبيلـه مقتـول. امـا      كه به دست آنان كشته شده باشد؛ به ويژه با وجود خصومت بـين 

  اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است يا غير آنان، در آن بحثى نيست. 

  حق قسم در قسامه

هرگاه قسامه با شرايطى كه گذشت، محقـق شـود، آيـا قسـم از مـدعى شـروع مـى شـود و         

  مخصوص به اوست يا شامل مدعى عليه نيز مى شود؟ 

در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ يك نفـر  تصريح روايات باب قسامه، اين است كه 

باشد يا چندين نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرايطش اقامه كند، قتل ثابت مى شود؛ در 

  غير اين صورت، بر مدعى عليه است كه پنجاه قسم اقامه كند. 

اشـكالى در امكـان اثبـات    «لكن در كلام سيد خوانسارى در مدارك الاحكام آمده اسـت:  

؛ بينـه بـر   »البينة على المدعى و اليمين على من انكر«با بينه وجود ندارد و قاعده معروف قتل 

مدعى است و قسم بر منكر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزايـى  

و مربوط به نفس و خون نيز مى شود؛ جز اينكه در باره لوث فرق مـى كنـد؛ چـون در ايـن     

نداشته باشد، بر متهم و مدعى عليه لازم است كه بينه اقامه كنـد   صورت، هرگاه مدعى بينه

بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بينه كرد، كه هيچ، و گرنه بر مدعى اسـت كـه بـراى اثبـات     
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مدعايش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كـرد، قتـل ثابـت مـى شـود؛ در غيـر ايـن        

د، كه پنجاه قسم است و اگر اقامـه نكنـد،   صورت، بر مدعى عليه است كه قسامه جارى كن

  بايد ديه بپردازد.  

در هر صورت، مستند در اين مسئله، روايات باب قسامه است و ظاهر آن، همـان گونـه كـه    

گفتيم، اين است كه اگر بينه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مـرد، حـق مـدعى    

رنه بـر مـتهم اسـت قسـامه پنجـاه مـرد       است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى شود؛ و گ

مبنى بر اينكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پـس اگـر قسـم را اقامـه كنـد،      

  تبرئه مى شود؛ و گرنه بايد ديه بپردازد.  

  قسامه اعضا

مباحثى كه در قسامه اعضا بايد بدانيم، اين است كه آيا قسامه در اعضا جارى مـى شـود يـا    

جارى شدن، آيا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مـرد  نه؟ در فرض 

[پس از آنكه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و بايد به قدر متيقن اكتفا شود] يا 

  مانند آن نيست؟  

خلاصه بحث در اين باره، اين است كه مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسـامه،  

از اميرالمؤمنين(ع) است كه به چند طريق روايت شده اسـت: در برخـى از   صحيحه ظريف 

طرق آن، اين روايت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تاييد آن دو امـام  
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قرار گرفته است و امام صـادق(ع) در بـاره آن فرمـوده انـد: ايـن روايـت، صـحيح اسـت و         

عمل بـه كـارگزاران خودشـان فرمـوده انـد. در هـر        اميرالمؤمنين(ع) آن را به عنوان دستور

و القسامة جعل في النفس «... صورت، اميرالمؤمنين(ع) در بخشى از اين روايت مى فرمايد: 

على العمد خمسين رجلا و جعل في الـنفس علـى الخطـاء خمسـة و عشـرين رجـلا و علـى        

ابه مــن ســتة مابلغــت ديتــه مــن الجــروح الــف دينــار ســتة نفــر و مــا كــان دون ذلــك فحس ــ

))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بيست و پنج 28»((نفر...

مرد و در جراحتهايى كه ديه آن هزاردينار است، شش نفر و در مواردى كه كمتـر از هـزار   

  دينار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود. 

ت است؛ چرا كه اين روايـت بـه صـراحت دلالـت     بنابراين، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاو

مى كند بر اينكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از اين روايـت، شـرط   

بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در ايـن روايـت و نـه در غيـر آن، هـيچ      

  گونه قرينه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است. 

  مه در اعضاتعداد قسا

در باره اينكه تعداد افراد بايد شش نفر باشند يا اينكه يك نفر مى تواند شش مرتبه قسم ياد 

بدانيم، بايد شش نفر قسم ياد كنند و قسـم  » رجل«را در روايت، مانند » نفر«كند، اگر كلمه 

فان «مكرر از يك نفر كافى نيست،اما در جمله پايانى روايت ظريف، اين گونه آمده است: 
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))؛ اگر براى فـردى كـه مـورد    29»((لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان

اصابت واقع شده، افرادى نباشند كه قسم ياد كنند، خودش به صورت مكرر قسـم يـاد مـى    

  كند. 

اين جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى كند؛ بر خـلاف قسـامه نفـس كـه     

گفت، تكرار در آن كافى نيست؛ مگر اينكه گفته شود جملات روايـت   بنابه آنچه خواهيم

  تا پايان آن، كلام مرحوم كلينى و فتواى ايشان است.  » تفسير ذلك«از 

  قصاص يا ديه در قسامه اعضا

نكته قابل توجه در بحث قسامه اعضا اين است كه تنها ديه ثابت مى شود و موجب قصاص 

اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، بايد نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف 

در پايـان روايـت ظريـف، در گـرفتن     » يعطـى «بر قدر متيقن اكتفا كرد.علاوه بر آنكه كلمه 

  ديه ظهور دارد.  

  بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه 

عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بيست و پنج است، اما محل بحث، اين اسـت كـه آيـا    

شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه يا بيست و پنج بار توسط دو يا سه نفر مـرد انجـام    مى

شود يا بايد توسط پنجاه و يابيست و پنج نفـر باشـد؟ بـه نظـر مـى رسـد نظريـه دوم، حـق و         

  نزديك تر به واقع است و رواياتى نيز بر آن دلالت مى كند كه به آن اشاره مى شود: 
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بن معاوية عن الصادق(ع) قول النبي(ص): ... فاقيموا قسامة خمسين رجلا في رواية بريد . «1

اقيده برمته... و فيه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنـا و  

))؛ در روايت بريد بن معاويه، امـام صـادق(ع) از پيـامبر(ص) نقـل مـى      30»((لاعلمنا قاتلا...

ارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه كنيـد تـا از او قصـاص    فرمايد كه در قضيه انص

كنم. در ادامه همين روايت، امام صادق(ع) مى فرمايد: ...درغير اين صـورت، مـدعى عليـه    

قسم ياد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه ما او را [مقتول را] نكشته ايـم و قاتـل او را   

  نمى شناسيم.... 

ة زرارة... فقال لهم رسول االله(ص): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه صحيح. «2

))؛ در صحيحه زراره، قول پيامبر(ص) نقل شده است كه مى فرمايـد: ... پـس   31»((اليكم...

قسم ياد كنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحويل دهـيم... در ايـن روايـت، پنجـاه     

  قسم گفته نشده است.   نفر مرد آمده و پنجاه

عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبداالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها... فقال: ليقسم مـنكم  . «3

خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعي ان يجيىء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا 

) مـى فرمايـد: بايـد    ))؛ در اين روايت نيز امام صادق(ع32»((فيدفع اليهم الذى حلف عليه...

پنجاه نفر مرد از شما بر اينكه آنان او را كشته اند، قسم ياد كنند ؛ تا اينكه مى فرمايـد: پـس   

مدعى بايد پنجاه نفر بيـاورد كـه قسـم يـاد كننـد فلانى،فلانـى را كشـته اسـت كـه در ايـن           

  صورت، كسى كه عليه او قسم ياد كرده اند، به آنان تحويل داده مى شود.
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، از »مدعى بايد پنجاه نفر بيـاورد كـه قسـم يـاد كننـد     «وم اين روايت كه مى فرمايد: جمله د

  صريح تر در مدعاى ماست. » پنجاه مرد قسم ياد كنند«جمله اى كه مى فرمايد 

عن عبداالله بن سنان قال: قال ابو عبداالله(ع): في القسامة خمسون رجـلا فـي العمـد و فـي     . «4

))؛ عبـداالله بـن سـنان مـى گويـد:      33»((عليهم ان يحلفوا باهللالخطا خمسة و عشرون رجلا و 

امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بيست و پنج مـرد اسـت   

  و بر آنان است كه به خداوند قسم ياد كنند.

سـم  از اين روايت نيز به روشنى معلوم مى شود كه پنجاه نفر بايد قسـم يـاد كننـد و پنجـاه ق    

  كفايت نمى كند. 

عن ابي عمر المتطبب، قال: عرضت على ابـي عبـداالله(ع) مـا افتـى بـه اميرالمـؤمنين فـي        . «5

الديات... و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطـا  

رضه ))؛ در روايت ظريف از اميرالمؤمنين(ع) كه بر امام نيز ع34»((خمسة و عشرين رجلا...

شده، اين گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بيسـت و پـنج مـرد    

  است.

با كمى تامل در روايات ياد شده، معلوم مى شود كه بايد در قسامه، تعداد افرادى كـه قسـم   

ياد مى كنند، پنجاه و يا بيست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم و كمتـر از  
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آن كفايت نمى كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نيز عدم كفايت تكـرار قسـم از كمتـر از    

  پنجاه نفر است.  

كـان ابـي   «اما آنچه در روايت مسعدة بن زياد از امام صادق(ع) آمده است كه مى فرمايـد:  

اذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتـل قتـيلهم و لـم يقسـموا بـان المتهمـين قتلـوه حلـف         

))؛ پدرم هـر گـاه مـدعيان    35»((المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا

قتل بر قتل كشته خود بينه اقامه نمى كردند و قسم هم ياد نمى كردنر مبنى بر اينكه متهمـان  

يـم و  او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اينكه ما مقتـول را نكشـته ا  

  قاتل او را نمى شناسيم. 

در اين روايت، گرچه به پنجاه قسم تصريح شده، ولى در باره قسم دادن متهمـان اسـت، نـه    

مدعيان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت ديه است؛ چون اگر قسم ياد نكننـد، بايـد   

مه مـورد بحـث مـا    تمامى مردان بالغ افراد قبيله،ديه را بپردازند؛ چنان كه قبلا گذشت و قسا

  قسامه مدعيان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم. 

اما احتمال اينكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روايات، قسم آنان باشد، يعنى بتـوان بـه پنجـاه    

  قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعيف است.  
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اند، به نظر نمى رسد؛ مگـر اينكـه   بنابراين، وجهى براى اينكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده 

در روايات، احتمال گفته شده را صحيح بدانيم و يا قسم مدعيان مانند قسم متهمـان دانسـته   

  شود كه اين نيز وجهى ندارد.  

  بخش پنجم: كلمات فقها 

  در اين بخش با نقل پاره اى از نظريات فقها بحث در باره قسامه را به پايان مى بريم.  

  در مقنع مى گويد: شيخ صدوق(ره)

در تمام دعاوى، بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است و اگر مدعى عليـه از قسـم نكـول    

كند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى عليه قسم را به مدعى برگردانـد، هرگـاه   

براى مدعى بينه نباشد و قسم هم ياد نكند، حقى براى او نخواهد بـود، مگـر در حـدود كـه     

سم در آن نيست و درباره قتل كه بينه بر مدعى عليه است و قسـم بـر مـدعى؛ بـراى اينكـه      ق

  ))  36خون مسلمانى پايمال نشود.((

  ))  37عين همين عبارات را شيخ صدوق(ره) در كتاب هدايه نيز آورده است.((

  همچنين صدوق(ره) در جاى ديگر از كتاب مقنع مى گويد:

ه ديگرى ادعا كند و بينه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم هر گاه شخصى در باره قتل، علي

ياد مى كنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى عليه قصـاص مـى   
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شود و اگر قسم ياد نكند، به مدعى عليه گفته مى شود قسم ياد كند؛ پس اگر پنجـاه مرتبـه   

نمى شناسد، بايد ديه بپردازد. البته در صورتى قسم ياد كند كه مقتول را نكشته و قاتل او را 

  )) 38كه مقتول بين آنان پيدا شده باشد.((

  

ظاهر كلام شيخ صدوق(ره) در هر دو كتاب اين است كه كلام او برگرفته از روايات بـاب  

قسامه است، بلكه برخـى از آن عـين عبـارات روايـت اسـت؛ چنـان كـه محشـيان بـر كـلام           

  ب به آن اشاره كرده اند. صدوق(ره) در هر دو كتا

بنابراين، با توجه به اينكه روايات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بيست و 

پنج مرد در قتل خطا صريح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا بـه پنجـاه قسـم از جانـب     

پنجاه قسـم از  مدعى نمى توان استناد كرد؛چنان كه قبلا معلوم شد و شايد مراد صدوق(ره) 

  سوى پنجاه مرد باشد. 

به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر اين فرض كـه روايـت باشـد، بـا سـاير روايـات بـاب        

قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روايت بودن اين كتاب استفاده مـى شـود. در   

  مقدمه اين كتاب آمده است:  

براى بـى نيـاز شـدن خواننـده ايـن كتـاب بـه        من اين كتاب را تصنيف كردم و مقنع ناميدم 

مطالب آن، و سند احاديث را در اين كتاب حذف كردم تا جا به جـايى و حفـظ آن آسـان    
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باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى ديگر، اسناد اين كتاب از علما و فقهاى 

  ثقه در ديگر كتب موجود است. 

د كه آنچه در مقنع آمده، روايت است كه سند آن از اين عبارت صدوق(ره) معلوم مى شو

  حذف شده است.  

  شيخ مفيد(ره) در مقنعه مى گويد:

بينه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و يا به قسـامه كـه پنجـاه نفـر از     

 اولياى مقتول باشند كه هريك از آنان قسم ياد كنند بر اينكـه مـتهم، مقتـول آنـان را كشـته     

  است.

و قسامه صحيح نيست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مـدعى عليـه، پـس در بـاره     

قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كيفيتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولياى مقتول پنجـاه  

  )) 39قسم ياد كنند و پس از آن، تنهامستحق ديه خواهند بود.((

ولياى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسـم اسـت در   ظاهر كلام شيخ مفيد(ره) تقسيم قسم بين ا

موردى كه پنجاه نفر يافت نشود تا قسـم يـاد كننـد و در ايـن صـورت، بنـا بـه نظـر ايشـان،          

  قصاص نخواهد بود و تنها ديه ثابت مى شود.

اشكالى كه به كلام شيخ مفيد(ره) وارد مى شود، اين است كه اگر تكرار قسم جـايز اسـت   

كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شـود؛ چنـان كـه برخـى از فقهـا در       و چيزى را ثابت مى
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اين فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چيزى را ثابت نمى كند، ديـه بـه كـدام دليـل     

  ثابت مى شود؟

وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامـه  

  مى گويد:

ق به صـورت تكـه تكـه شـده يافـت شـود و قاتـل او        هرگاه جسد كشته اى در جاهاى متفر

شناخته نشود، ديه او بر اهل مكانى است كه قلب و سينه او در آنجا پيدا شـده، مگـر اينكـه    

اولياى مقتول، اهل مكان ديگرى رامتهم كنند كه در اين صورت، شبهه در آنها خواهد بود 

  گونه خواهد بود كه ذكر شد. و بايد اولياى مقتول قسم ياد كنند و حكم در قسامه، همان

  شيخ طوسى(ره) در نهايه مى گويد:

قتل به دو چيز ثابت مى شود: به قيام بينه عليه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار خود 

شخص عليه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد ياد شده، فرقى بين قتـل عمـد، خطـا و    

  شبه عمد نيست.
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 : محمد يزدى سندهينو


